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بابا رحمان گندم های مزرعه را درِو کرده بود و می خواست به آسياب 
روستا ببرد. اميد گفت: »بابا رحمان، اجازه می دهيد من و آرزو هم با 

شما بيایيم؟« من گفتم: »بابا رحمان، ما تا به حال آسياب را ندیده ایم.«
آسيـاب روسـتا چـوب های بزرگـی دارد که مثـل پـروانه ي پنکه 
می چرخند. اميد گفت:»بابا بزرگ، این چوب ها چطوری می چرخند؟ 

برقی هستند؟«
بابا رحمان گفت: »باد آن ها را می چرخاند. پرسيدم: »برای چی آن ها 

می چرخند؟« 
بابا رحمان پاسخ داد: »وقتی چوب ها می چـرخـند، سنگ آسياب به 

حرکت در می آید و گندم ها را تبدیل به آرد می کند.«
اميد پرسيد: »مگر آسياب با برق کار نمی کند؟« 

برقی  هيچ  ما  روستای  »آسياب  گفت:  و  زد  لبخندی  بابا رحمان 
مصرف نمی کند. ما به کمک باد، آرد درست می کنيم. این طوری هيچ 

هزینه ای هم برایمان ندارد.«*

ه آزاد
 محمدهادی نیکخوا

 تصویرگر: مرجان حیدری

   آسیاب بادی نشتیفان

ی گویند.
* به آسیاب بادی، آسباد م
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اميد گفت: »چه جالب بابا رحمان! چرخ چاه زمين کشاورزی شما 
هم با نيروی باد کار می کند!«

بابا رحمان گفت: »بله پسرم. چرخ چاه ما هيچ سوختی لازم ندارد. 
خيلی ساده و ارزان، آب را از چاه می کشد و توی حوضچه می ریزد.« 
سپس ادامه داد: »بچّه ها! منابع انرژی پاک و ارزان دیگری هم وجود 
دارند. از همه ی آن ها بزرگ تر و مهم تر، خورشيد است. نور خورشيد 
می تواند به ما گرما بدهد، بدون اینکه بخواهيم گاز یا سوخت دیگری 
مصرف کنيم. حتی می توانيم با آن برق هم توليد کنيم. برق مجّانی، 

بدون آلوده شدن هوا.«

این فیلم را ببینید.

این فیلم را ببینید.


